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یانسان عارف از نگاه حکیم سهرورد ویژگی  

  ۱مسعودرضا یوحنایی

 

 

 چکیده

وی معتقد است راه  .آید او به شیخ اشراق معروف استشمار میه سهروردی از فلاسفه اسلامی مهم ب

. تزکیه نفس از نگاه شودز طریق تزکیه نفس میسر میرسیدن به حقیقت علاوه بر استدلال و برهان ا

شخص عارف باید به شود. او دارای سه مرحله است که به محبت، قهر و غلبه و آگاهی تقسیم می

ی تجربه حسی، علم حضوری، شهود عقلی، شهود رسیده باشد. سهروردی شهود را به پنج مرحله

بررسی این پرسش است که شخص عارف ن مقاله کند. هدف ایشهود قلبی و شهود روحی تقسیم می

های است. سهروردی معتقد است باید اعمال حکیم از نگاه سهروردی کیست و دارای چه ویژگی

الله باشد، اما عارف شدن به معنی به تکامل رسیدن نفس و مبتنی بر کتاب خدا و سنت رسول 2متاله

یعنی حکمت ی نظری کمت مشاء و جنبهی عملی یعنی حعقل است. عرفان باید دارای دو جنبه

 اشراق باشد.

سهروردی، سلوک، عارف، اشراق، شهود. واژگان کلیدی:

                                                           
 Masoodrezayouhanaei@gmail.com کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه مفید..۱

 (574: 5898رسد. )کربن، است، یعنی کسی که به اوج معنویت باطنی می  heosophos t. حکیم متاله همان 2 
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 مقدمه

متولد شد، در  5558/549الدین سهروردی در روستای کوچک سهرورد در غرب ایران به سال شهاب

ینی به پایان زنجان و اصفهان درس خواند و در همانجا تحصیلات رسمی خود را در علوم فلسفی و د

رساند و در عرفان وارد گردید. او سپس عازم آناتولی شد و در حلب اقامت گزید، مکانی که در اثر 

به دست مرگ سپرده شد........ او  5595/567در دوران جوانی به سال  ]دانشمندان[مخالفت برخی 

هکارهای ادبی فلسفه در طول عمر کوتاه خود بیش چهل رساله نگاشت. آثار عربی و فارسی او از شا

و غیره.  حکمته الاشراق، فی الحقیقه العشق، آواز پر جبرئیلشوند. کتابهای چون اسلامی محسوب می

( شیخ اشراق یا حکیم اشراقی به این دلیل از القاب سهروردی است که 250-209: 5894)نصر، 

تابد. شرق نه تنها شرق میی و نخستین پرتو صبح زود است که از شرق ی اشراق به معنی روشنایواژه

روشنائی است.......انسان  هم شرقی و هم 5جغرافیایی، بلکه، اصل نور واقعیت است. فلسفه اشراقی

معنوی و اشراقی کسی است که به ریشه شرقی خود واقف است، لذا او در این جهان غریب و بیگانه 

 ( 252)همان، است. 

بینما را بچشم سَر مبین، ما را به چشم سر ب»  
 آنجا بیا ما را ببین کینجا سبکبار آمدم.«2

عارف به صورت العارف این گونه است که اسم فاعل عرف است. یعنی صبور و شکیبا ی بررسی واژه

: این موضوع معروف و مشهور و شناخته شده است که اگر به «هذا امرُ عارفُ »شود که گفته می

لاوه بر معانی فوق معنی ببخش نیز دارد. )معلوف، صورت مونث در نظر گرفته بشود آن العارفَِه ع

طلبد و شاید ای دیگر میست دشوار و مقالها کاری( گرچه صحبت در این مبحث خود5585: 5878

را مورد بررسی قرار داد. به هر رف شدن باید طی کند تنها بتوان مسائلی را که فیلسوف برای عا

ول ی اشود باید سه مرحله را طی کند. در مرحله 8حکیمترتیب از منظر شیخ اشراق انسان برای آنکه 

ی مفکره باید روش ی دوم علاوه بر فعال بودن قوهاش فعال باشد. در مرحلهی مفکره و معقلهباید قوه

ی سوم که مهمترین مرحله است فلسفی را درست قرار بگیرد که همان حکمت مشاء است. در مرحله

تواند سیر و سلوک فیلسوف می یرسد. و به وسیلهکند و به عرفان میانسان از فلسفه رسمی عبور می

توان به صورت حضوری دارد. یعنی تنها در مرحله سوم است که میبین خودش و معلوم را بر 4حجاب

                                                           

1. Illuminationism 

 ، چاپ سوم، انتشارات جاویدان58، ص. 2، ج 5852. کلیات شمس تبریزی،  2

، نیاروجو کاشف آلام و مرجع  مشکلات مردم بود. )ع گرموعظه شود که طبیب دردها،. اصولا حکیم به کسی گفته می 8

5898 :92) 

فرماید: برای خدا هفتاد و هفت حجاب نوری است که اگر از روی حق برداشته شوندُ تشعشات . حضرت محمد )ص( می 4

بر پیامبر خدا وحی شده است که )خدا نور آسمان و زمین است( و  ، بسوازند. همچنیناشُ تا آنجا که نظرش بیفتدچهره

 (528: 5895دان پناه، )یز فرمود )عرش از نور من است(
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آنچه ظرف وجودی و ای است متعالی و انسان با توجه به با معلوم ارتباط پیدا کرد که همانا مرحله

رسد همه به یک نوع به نظر میبرد، چون دهد از نور الهی بهره میاو اجازه میبه حد و استعدادش 

استعداد ندارند و در بین عرفا کسانی هستند که بر دیگران و هم پیمانان خود برتری داشته باشند. در 

تنها در الفاظ و اختلاف  5اختلاف ما بین حکمای پیشین و پسین»که توان اشاره کرد ادامه می

 (80: 5895)شیرازی، « ن در آشکار گویی و در پرده سخن گفتن است.روششا

 راه و رسم عارف

اهمیت آن است که اسیر هوی و هوای متعلق به امور دنیوی شدن خود موجب  ای که حائزمسئله»

« انجامدکسب نتایج ناصواب میل فکر اعوجاج در سلوک عقلی است، و طبعاً به مغالطه و اختلا

 ( و تنها راه رها شدن از مسائل دنیوی و متمسک شدن و متوسل شدن به امور58 :5890)عبودیت، 

اش و غریزه دشوار است انسان از آنچه در طبیعتشگرچه بسیار سنگین و معنوی همچون دین است. 

تر، و ی بزرگچون: خوراک بیشتر، پوشاک بهتر، همسر بهتر، خانه ینهادینه شده است بگذرد، موارد

ث آسایش بیشتر برای او است. گرچه در هیچ جا از آثار حکیم سهروردی نیامده است که هر آنچه باع

ی عزلت برود بلکه بحث در این است که بهتر است این ید از دنیا دل بِبُرد و به گوشهحکیم متاله با

دی ای نباشد که از یاد معبود غافل شود و تنها فکرش مسائل ماموارد را تعدیل کند، یعنی به گونه

قع زندگی باشد زیرا مسائل مادی همه در سیلانند و زودگرند و تنها سایه هستند از حقیقت، و در وا

آنچه ماندنی است همان نور خداوند است، در واقع انسان دل بسته به دنیا )یعنی اخلاق معنوی را در 

اش سایش مادیتواند از امور دنیوی چشم پوشی کند و تحمل ندارد که آخودش پرورش نداده( نمی

را به جا کم بشود پس توانایی این را هم نخواهد داشت که برای نزدیک شدن به خداوند اعمالی 

اش نخواهد داشت. ی مبتدیانهرا حتی در درجهاً چنین انسانی تحمل نور خداوندی بیاورد، یقین

ان وجود او را انسانی که تنها هدفش در زندگی مادیات باشد مرز شناسی ندارد حرص و طمع آن چن

را داشته  از آن خواهد بالاترنوردد که به هر آنچه تا به حال به دست آورده راضی نیست و میدر می

باشد و برای این هدف حاضر است به هر عمل تاریکی دست بزند. اما از منظر سهروردی راه درست 

گذرد اسلام است می کدام است؟ سهروردی معتقد است راه نور و حقیقت از معنویت که همان دین

است بشود. برای  الله یعنی انسان باید متوسل به کلام خداوند سبحان که همانا قرآن و سنت رسول

گر امور مادی داند زیرا عقل تنها حسابهمین است که سهروردی شهود عقلی صِرف را نادرست می

ن نیز از منظر سهروردی است و اما قلب یعنی شهود قلبی صرِف تنها عواطف را در بردارد که ای

قلب و این همان گذرد و هم از نادرست است. پس آنچه باقی ماند شهودی است که هم از عقل می

نویسد با در مورد این مسئله می2که تنها حکیم متاله دارای آن است. امیل بریهایمان والایی است 

                                                           
 ی تاریخی است به مانند زمانند زندگی حکیم سهروردی نسبت به حکیم صدرا. منظور به لحاظ دوره 5

2. Émile Bréhier (1876 – 1952) 
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ی کسانی چون شیخ شهاب فلسفه ی نوافلاطونی و اشراقی درتوجه به مطابقت فلسفه با دین با جنبه

سهروردی خود در کتاب  (544-548: 5877شود. )بریه، بیشتر از قبل دیده می 5الدین سهروردی

کلمه التصوف معتقد است حقیقت واحد است، تاکید دارد هرگونه ادعایی که دلیلی دینی بر آن گواه 

ن دار باشد و لذا کسانی که سخن از ( پس عارف قطعاً باید دی29: 5868نباشده، باطل است. )اوجبی، 

تواند باشند. چون حقیقت عارف نمی دار نیستند بالطبعآورند دینعرفان و عارف بودن به میان می

دانند نیز عارف نیستند چرا که نورانی همانا دین مبین اسلام است. اینکه کسانی خود را عارف می

 ا عارف بخواند.ی خویش نیست که خود رگاه آنطور شیفتهسالک هیچ

است و البته گاهی سهروردی از شخصی با  8یا همان ادریس نبی 2ی آغاز حکمت اشراق هرمسنقطه

توان جهان را خالی از حکیم برد. از منظر شیخ اشراق در هیچ تاریخی نمینام آغاذاثیمون نام می

صرفاً حکمت اشراق را اشراقی دید. خواندن حکمت اشراق مقصد نیست بلکه اشراقی باید شد نه آنکه 

چیزی که در کتاب  ( آن5895ارد. )نوربخش، خواند زیرا در این صورت با حکمت مشاء تفاوتی ند

آمده از روی فکر صرف نبوده است. البته حقایقی که سهروردی از راه شهود به آن  حکمه الشراق

ت ذوقی است. از نگاه رسیده را با برهان و حجت و دلیل به اثبات رساینده، سهروردی احیاگر حکم

سهروردی، حکمت اشراق همان حکمت حقیقی است، معادل حکمت ذوقی و علم الانوار و در برابر 

حکمت مشاء یا حکمت بحثی قرار دارد. در حکمت اشراق، در کنار استدلال و برهان، از کشف و 

 (25: 5868)اوجبی،  گیرند و در این میان، بیشتر به عنصر شهود و ذوق تاکید دارند.شهود بهره می

زیرا سهروردی اذعان دارد: زمانی که من به واقعیت رسیدم، به طوری که اگر تمام آنچه به آن رسیده 

شد. از منظر سهروردی فیلسوف وقتی به گرفتند در من هیچ شکی ایجاد نمیبودم را از من می

باشد.  دارصحبت کند و باید راز هلیت ندارندرسد نباید با کسانی که در این مورد ای عارفی میمرحله

ای نتوانست درک و اگر در مسئله 4«کوتاه باید والسلام.در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن »

درستی از آن داشته باشد نباید در رد آن بکشود. زیرا اولاً عقل و شهود )قلب( ضد یکدیگر نیستند 

ولی اگر در جایی شهود عارف با عقل  بلکه مکمل یکدیگر هستند و این است راه نیل به حقیقت.

به تحقیق و تامل باید نشست تا نقض فرآیند یاد »در نظر بگیرد که سازگار نبود عارف این نکته را 

شده آشکار شود. بنابراین، چنین نیست که عارفان در هر موردی که عقل به مشهودات آنان انتقادی 

سبک شمردن آن یا حکم به جهل مرکب عقل داشت آن را محال یافت، بدون توجه به عقل و با 

( زیرا عقل 48-42: 5، ج5895)یزدان پناه، « دهند و یا عقل را یاری رسیدن به آن جایگاه ندانند.

                                                           

1. Yahya ibn Habash Suhrawardi  (1154 – 1191) 

 (74: 5894داند. )نصر، سهروردی هرمس را پدر فلسفه می  . 2

3 . Idris_prophet 

 86ص.  5868ُ. اوجبیُ 4 
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انسان محدود است و تنها قادر به درک ظواهر مادی است، در واقع قوای حسی ظرفشان به هیچ 

 یابند.را ندارد که به امر فرا ماده علم  عنوان توانایی آن

: 5895پناه، )یزدان« بیند.عقل امور و حقایق را به صورت کلی و قلب امور را به صورت جزئی می»

ی رسد که نتیجهزیرا فیلسوف در این مرحله با توجه به سیر و سلوکی که دارد به حقیقتی می (89

 5الدین شیرازی تزکیه نفس و چله نشینی است. و بعضاً این حقایق امری کاملاْ شخصی هستند. قطب

هر کس چهل روز خود را برای خدا : »کندحدیثی از پیامبر اسلام )ص( در همین راستا نقل می

اما ( 7: 5895)شیرازی، « گردد.خالص کند، چشمه سارهای حکمت از دلش بر زبانش جاری می

د. بنابراین تواند بیان خود را به صورت زبان علم و عقل به دیگران برسانبعضی معتقدند عارف نمی

های شناختی است و به همین قلمرو عرفان به دلیل ماهیت شهودی، قلمرو متمایز از سایر ساحت

های راز ورزانه و اسرار آمیز طلبد. زیرا ماهیت آن صحبتدلیل در شرح و تفسیر، ابزاری دیگری می

ابل بررسی به زیرا این امر قآنها با متدهای علمی پژوهش داشت  توان در مورداست، پس نمی

گرچه سهروردی نظرش اینگونه  ( 522-559: 5869ی علوم عقلانی صِرف نیست. )بلخاری، وسیله

است که بالاترین درجه در فلسفه از آن شخص است که هم سیر و سلوک داشته باشد و هم فلسفه 

صورت برهان بیان خود را به  تواندمشاء را به خوبی بشناسد. و این به معنای آن است که عارف می

بیاورد. که همانا این کار فیلسوف متاله است و تنها باید گفت همانطور که در بالا اشاره شد هر سخن 

جایی و هر نکته مکانی دارد. یعنی تنها با کسانی باید در این باب صحبت بشود که خودشان در این 

ه مشاهداتی که داشته است مسائل اهلیت داشته باشند. شایان ذکر است که سهروردی خود با توجه ب

 شود نائل آمده است:به نتایج که ذیلاً اشاره می

ی عالم مُثُل، فهم کند.......سهروردی با مشاهده که مُثُل را نفی می 2شیخ الرئیس ]در پاسخ به[»

کند تا یابد، این فهم درست که بر شهود مبتنی است، به وی کمک میدرست و دقیقی از این امر می

الرئیس و مشائیان نقص دارد و چگونه باید آن های شیخمتوجه شود کدام بخش از اشکالدقیقاً 

ها و نقض مخالفان ی شهود به رفع شبهبینیم به واسطهها را برطرف کرد. به این ترتیب مینقض

 (60: 5ج، 5895پناه، )یزدان« پردازد.می

 شهود حسی و شهود فرا حسی

شود که عبارتند از رویت حسی، رویت ه سه بخش تقسیم میسهروردی معتقد است رویت نیز ب

بصری، رویت غیربصری، در شهود حسی انسان نیازمند اعضای حسی سالم است. حواسی چون 

لامسه، باصره، شامه، حس شنیداری و حس بویایی. اما در شهود فراحسی انسان نیاز به شناخت 

ی مَلک هستند و این امور فرا حسی نیازمند سیرهبا فرا ماده است. اما  حسی ندارد، زیرا کار عارف

                                                           
1 . Qutb_al-Din_al-Shirazi (1236 - 1311) 

2 . Avicenna (980 D – 1037) 
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لین گام برای برداشتن حجاب یا فاصله تزکیه نفس گردد. و اوی نفس میسر میتنها از طریق تزکیه

توان به نگاه عامه در مورد نور و ظلمت اینگونه اشاره کرد؛ است. در مورد امور حسی و فرا حسی می

و  شود. اما در سیر کند و ظلمت باعث پنهان گشتن اشیا میکار میعامه نور اشیا را بر ما آش در نزد

خواهد بفهمد تنها با ظواهر مادی اشیا نیست بلکه آنِ اشیا را میسلوک عارفانه سر و کار فیلسوف  

 زیرا در غیر این صورت فیلسوف حکیم اشراقی نیست و حکمت او با حکمت مشایی هیچ تفاوتی ندارد

ی ها بر خواسته از قوهی ادراکاساساً همه»دهد. از منظر سهروردی اشراق رخ میو شهود تنها پس از 

ی نفس ی پنج قوهیعنی تنها نفس، مدرک است نه تک تک قوا. در اینجا نیز همه اداراکی نفس است؛

یابد. در حقیقت، میکند و به نور خود، تمام این امور را در مواطن قوا را تدبیر و در خود جمع می

 (255: 2، ج5895پناه، )یزدان« اند.ای از حقیقت نوری نفسمام این قوا سایه و شعبهت

ای )خطُفه( از آن به سهروردی از پرتوهای عالم نور بر نفس صادقانه تابش این نور را در ابتدا لحظه

کننده که همانا مرگ  محو»صورت ملکه و بعد از آن به صورت نور تامس است. نور طامس نوریست 

حال نور طامس آن نوری است که  (524: 5، ج5895پناه، ،)یزدان« شود.کوچک نیز به آن گفته می

شماری وجود دارد. مراتب این کند. بین هر یک از مراتب یاد شده نیز مراتب بیانسان را فانی می

آغازگران شوند: ه تقسیم میها حاکی از بیشماری انسانهای سالک دارد که در سه گرونورها و اشراق

. پرتوهای نوری با توجه به مراتب و نوع آنها دارای آثار 8و انسانهای کامل 2، متوسطان5)مبتدیان(

شوند و از آن بر هیکل و بر ارواح نفس این انوار بر نور مدبر، اشراق می»مختلف و متفاوتی است. 

ا در هوا راه روند و گاهی آنها دهند که بر آب و یگردند. گاه این انوار به سالکان، قدرت میمنعکس می

برد تا به بعضی از بزرگان پیوسته و با آنها دیدار کنند. این امور از می ]عالم مثال[لا با بدنهایشان به با

اما بعضی  (548: 585)نوربخش، « غایات متوسطین سلوک است و فاضلان توجهی به این امور ندارند

سلطنت، بعضی به موجب علم بعضی همه این کمالات را  از سالکان به موجب حُب و به موجب قهر یا

باشد که شاید همان فره ایزدی باشند. اشراقاتی که موجب قهر یا محبوبیتی باشد خُرد میدارا می

ی سهروردی شخص در باشد و اگر قهر و حُب و دیگر آثار اشراق باشند فره کیانی است که به عقیده

 ر از مظاهر را با خود دارد.اینجا هم مظهر قهر و هم برخی دیگ

 نور و اشراق

ای کاملاً شخصی است و برای مشاهده اشراق مشاهده نور با اشراق متفاوت است. تجربه اشراق تجربه

مکاشفه( »)نماید: باید علم و آگاهی داشت. سهروردی خود اینگونه مکاشفه را از مشاهده جدا می

کر یا حدس و تخمین، و یا به سبب رویدادی غیبی عبارت از حصول علم است برای نفس، یا توسط ف

                                                           
 بر اساس شرح اردکانی –. نور رباینده  5

 همان -. نور ثابت  2

 همان -. نور طامس  8
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شود؛ اما مشاهده که به امری جزئی تعلق دارد که در زمان گذشته واقع شده یا در آینده واقع می

سازد، بعضی آن گری را منقطع میای که منازعه و ستیزهعبارت از تابش انوار است بر نفس، به گونه

به  اند که در ظاهرگردد اختصاص دادهمشترک نقش می ای که در حسرا بدانچه از صور غیبی

اند که آن را بازی و شود، اگرچه در این زمان گروهی از جاهلان پیدا شدهای محسوس دیده میگونه

: 5895)شیرازی، « نمایندوقتی آن را از راه مشاهده ریشخند می –اند پنداشته ی متخیلهشوخی قوه

ی شود مرحلهاست که نفس را آماده کند اشراق با خُطفه شروع میسپس پس از آگاهی هنگامی  (28

نفس هرگاه بخواهد مشاهده »یعنی  رساند زیرا فاقد شدت است.دوم ملکه است که به فنا نمی

خواهد بر آن بنا کند، این کمترین درجات یابد تا آنچه از آنچه احکام میکند، امکان درنگ میمی

رساند به عبارتی ت نزد نور طامس است که حکیم را به اوج می( شد86: 5895)همان، .« است

هدف »زیرا  (77تا: )مطهری، بی« خداوندند، نه اموری در برابر اوی اشیا صفات و شئون تجلیات همه»

 (87: 5869)صفائی حائری، « اهل اشراق تنها شهود جمال و جلال حق است

بیند، او از تعصب و تکبر خالی او حتی خود را نمی بیندهمانطور که گفتیم عارف همه چیز را خدا می

یابد و اینگونه است که او حکیم ها و خودپرستیها رهایی میها و خودپسندیگردد او از خودخواهیمی

 شود.متاله می

را از منظر سهروردی اینگونه تفسیر  اشراق یمسئله 2تاریخ فلسفه اسلامیدر کتاب  5هانری کربن

 کرده است:

به معنای فرزانگی یا حکمت که اشراق، به عنوان ظهور وجود و عمل آگاهی که با کشف وجود  الف(»

آن است، بنابراین کند( منشاء دهد )یا آن را به پدیدار تبدیل میآن را به پدیدار شدن سوق می

ی اشراق مبین نور افشانی صبحگاهی و نخستین درخشش گونه که در جهان محسوس، واژههمان

ی ظهور معرفت است. ب( در نتیجه، است، در آسمان معقول نیز نفس اشراق مبین لحظهستاره 

معقول و  ای است که حضور فیلسوف بر ظهور بامدادی انوارمنظور از فلسفه یا حکمت اشراق نظریه

براین، فلسفه مبتنی بر شهود ها از ابدان مبتنی است. بنافیضان آن انوار به نفوس در حالت تجرد آن

چشمه گرفتن از مشرق عقول مجرد، معرفتی اشراق ی عرفانی خواهد داشت که سرطنی و تجربهبا

توان اصطلاح معرفت اشراقی را به عنوان حکمت مشرقین لحاظ کرد و معنای این است. ج( نیز می

ه به ی امکان آنان بر روی زمین، بلکسخن، آن خواهد بود که فرزانگان ایران باستان، نه تنها به واسطه

: 5877سبب معرفت خود، مشرق بودند، یعنی این معرفت مبتنی بر کشف مشاهده است. )کربن، 

242-248) 

 

                                                           

1 . Henry Corbin (1903 – 1978) 

2 . Histoire de la philosophie Islamique 
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 مراحل تزکیه از نگاه سهروردی

ی اول محبت انسانها است که کند: مرحلهی زیر تقسیم میسهروردی مراحل تزکیه را به سه مرحله

ی دوم قهر و اند. مرحلهر و سلوک بدست آوردهمحبوب دیگران هستند و این محبوبیت را از طریق سی

، 4، فرشاوشتر8، جاماسب2خسرو، کی5های چون فریدونی گروه دوم پادشاهان و اسطورهغلبه

شود و ی سوم آگاهی است، همانا از شهود حسی شروع می( مرحله20: 5895)نوربخش،   5بوذرجمهر

ای فراحسی آغاز این مهم با تزکیه است. آگاهی رود که همراه با اشراق است. در واقعتا فراحسی می

شود با چشم ظاهر او را دید و دلیل آن است که در ادراک برای موجوداتی مانند خداوند است که نمی

مند که جسم هستند را تواند امور مکانمند و جهت)ابتدایی( است که تنها می حسی آگاهی در مرتبه

ان خدا را با عقل شناخت. روایتی از امام علی )ع( است که تودریابد اما در ادراک فرا حسی می

 پناه،)یزدان «بینندها با حقایق ایمان او را میشود دید، ولی قلبخدا را با چشم سَر نمی»فرمایند: می

ای هستند از نور بیند تنها تجلی( زیرا خدا فرا ماده است و امور مادی که انسان می500: 5، ج5895

مرتبه و بنابراین برای درک این نور درخشنده باید سیر و سلوک داشت باید  بلند قدسی خداوند

ی زد تا دیدهها را که همان جهل در رفتار، جهل در اندیشه و جهل در گفتار هستند را کنار تاریکی

 انسان قادر به درک نور شود.

 سد:نویدر تفسیر گفتار شیخ شهید در باب حکمت ذوقی اینگونه می 8شهرزوری

هر که طریق خدا جویی مسلوک داشته باشد و توسنِ را در میدان افکارِ متوالیه و مجاهدات متعالیه »

ترتیب و تدبیر کرده باشد، در حالتی که تارِک باشد از نفس خود مشاغل عالم ظلمانی را و طالب بُوَد 

ر گردد و به سرعت ی عالم روحانی را، پس چون در این حالت متمکن و مستقبه همت والا مشاهده

به شناختِ نفس خود و ناظر  ی مجردات، آستارِ پندار را بشکافد تا آن که ظفر یابدسِیر، به مشاهده

تامل کند به عقل خود در پرودگارِ خود، بعد از این، اگر واقف شود به سخنان او، در این هنگام 

ست که از آیات سبحانی، بحری داند که او در مکاشافات ربانی و مشاهدات روحانی آیتی است امی

ست از آیات سبحانی، ا روحانی آیتی داند که او در مکاشفات ربانی و مشاهداتغورِ او در آن هنگام می

« را مگر راسخون اند غایت آنبوقلمون و نشناخته اند غواصان روزگارست که غور او نرسیدهابحری 

 (69: 5892)صادقی، 

                                                           

1 . Fereydun 

2 . Kay Khosrow 

3 . Jamasp 

4 . Farshavashtar 

5 . Bozorgmehr 

6 . Al-Shahrazuri 
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 نور و ظلمت

نور ذاتاً عاشق پرتو پاشی است، و این عشق او را بر »ت از آن جهت مهم است که مبحث نور و ظلم

( 505: 5867)لاهوری، « که با پرتو پاشی خود همه چیزها را شور و زندگی بخشد.انگیزد می

داند چرا که همانطور که موجوداتی را که وجود ندارند را دارای وجود تشکیکی میسهروردی 

توان گفتار وی را در دو گزاره خلاصه نمود که اصالت ماهیت معتقد بود که می دانیم سهروردی بهمی

 عبارتند از:

 اند؛. واقعیت اصیلی که جهان خارج از آنها تشکیل یافته ماهیت5

مصداق، یا به تعبیر دیگر، مصداق و حقیقت وجود فرض و اعتباری . مفهوم وجود مفهومی است بی2

 (27: 5890)عبودیت، عقلی است نه واقعیت خارجی. 

گیرد. جهان موجودات یا نور است یا ظلمت. خدا سهروردی جهان را یک امر ثنوی در نظر می

شود. هر آشکار شدن می بالاترین نور است که نور ذاتی آن است. از منظر حکیم سهروردی نور سبب

وهر معنایی نور مساوی تواند برای قرآن قرار بگیرد. گلفظی یک گوهر معنایی دارد مانند میزان می

ناآگاه است نه روشنی حسی  است با ظهور و آشکارگی موجوداتی که از سنخ آگاهی هستند. آنچه

هستند چون جسم دارند. ی موجودات )مادی( ظلمت دارد و نه آشکارگی. به نظر سهروردی همه

کند. بخشی میگرچه ذهن انسان محدود است اما نفس انسان خود نور است و نسبت به شناخت نور 

 ( در واقع حکم مابین نور و ظلمت در حکم تناقض است.505: 5867)لاهوری، 

ظلمت: مرکب است، ترکیب پذیر است، زوال پذیر  -5و اما اختلاف نور و ظلمت در ویژگی آنهاست. 

نور: بسیط  -2است، قوه و استعداد آن بین داشتن و نداشتن است، دارای عدم آگاهی و عدم حیات. 

، تقسیم پذیر نیست، جاودانگی دارد، آگاهی دارد، حیات دارد، ثبات دارد، فاعلیت ایجاد دارد، در است

جودات نورانی کند، مانع و حجاب بین موجودات نیست، یعنی مانعی بین موامور تغییر ایجاد می

ایه وجود ندارد. دارای عدم تضاد و عدم تمانع است. نور به مانند صاحب سایه و ظلمت همچون س

 است.

 همرهی خضر مکنترک این مرحله بی

 5ظلمات است بترس از خطر گمراهی

 حکمت

ی بقره ی مبارکهاز سوره 289ی ی شریفهاز کتاب خود به آیه 8ی قطب الدین شیرازی در صفحه

و من یوت الحکمه فقد اونی خیرا کثیرا = هر کس که حکمت داده شد به او خیر و »کند: اشاره می

                                                           
 (972: 5882شیرازی، شمس الدین محمد، . ( ۱
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در واقع آنچه از ظاهر آیه پیدا است حکمت موهبتی است از جانب « وان داده شده است.خوبی فرا

 خداوند تبارک و تعالی برای افراد خاص.

بدانیم ماهیت ظاهری  خواهیمما با حکمت عملی سر و کار داریم. مانند آنکه می 5در فلسفه مشاء

شیخ اشراق حکمت مفهوم خاص باید انسان چیست، که در واقع همانا مفهوم عام است. اما در نزد 

ی مقدسه آگاه داشته باشد. سهروردی معتقد است انسان از حکما نیست، مادام که بر آن خمیره

. 5به آن بازگردد. و خمیره حکمت دو ویژگی دارد: نباشد و مادام که نتواند خلع بدن کند و دوباره 

. خمیره حکمت ازلی و 2شود؛ میی حکمت حکمت از سوی رب النوع انسان به او اعطا خمیره

حکمت  (85-84: 5، ج5895پناه، ماورایی است. )یزدانمقدس است؛ زیرا واقعیت امر پابرجا و ثابت و 

و برهانی، شهودی، شهودی و برهانی، که نزد  گردد: عقلانیاز منظر وی به سه دسته تقسیم می

کند و شهود مر را برای انسان آشکار میسهروردی دسته سوم برترین هستند. زیرا برهان تنها ظاهر ا

شود که عبارتند از نیز از منظر وی به دسته تقسیم مینمایند. حکیم را نیز بر انسان می حقایق آن

تالهی است و حکیم برهانی شهودی که هم بحاث  حکیم برهانی که بحاث است و حکیم شهودی که

ر شهود او نه بحاث صِرف است و نه شهود است و شهود دارد یعنی هم خدا را شهود کرده و هم د

ی صِرف، زیرا انسان کامل از منظر وی کسی است که هر دو ویژگی را داشته باشد. یعنی کننده

کبری و حامل امانت اوست. در این عالم نیز  انسان کامل، مظهر اسماء و صفات خداوند و نیز خلیفه»

ی کوکبیه در شبهای انوار علویه و اشعه خلافت صغری به آتش سپرده شده زیرا موجب اختلاف

ی آن اصلاح زا است و اشیای فاسد به وسیلهتاریک است و موجب اُنس انسان در تاریکی وحشت

 (75-74: 5895شوند. )نوربخش، می

 تشکیک در نور

توان اینگونه توضیح داد )یکی انسان است و در ابتدا با یک مثال تشکیک نور را در مورد انسان می

ی تر است از نور بیشتری بهرمند است. اما خودآگاهی برای همهتر( چرا که آنکه انسانیگری انساند

انوار ثابت نیست و تنها برای موجودی است که علم بالذات داشته باشد و به خودش متکی باشد یعنی 

خودآگاه است مانند خداوند انوار مدبره تا انوار قاهره تا انوار طولی و عرضی و نورالانوار. این نور آگاه و 

گاه است. خودآگاه است. که روح مطلق است آگاهی مطلق است و نفس انسان در حد ذات خودآ

خودآگاه بودن یعنی به خود علم دارد. علم و معلوم وحدت دارند. طریق دوم خودآگاهی نفس انسان 

خودآگاه هستند و نفس آن است که هر نوری فی نفسه لنفسه خودآگاه است اگر ثابت شد که انوار 

نور است پس هر حکمی که برای نور باشد برای نفس و بالاتر از آن نیز صادق است. یعنی هنگامی که 

یابم. حکیم سهروردی استدلالی دارد که از کنم چیزی جز خودآگاهی نمیمن نور را جستجو می

تواند نور لنفسه باشد. نور عارض هرگز نمی»گوید: پذیرد. او میطریق بیان عکس نقیض صورت می
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زیرا وجود نور عارض همواره از برای غیر است؛ بنابراین نوری که برای غیر نیست، همیشه نور لنفسه 

)کل عاقل ان یکون مجردا(  است. پس نور لنفسه همواره مجرد از غیر است. و این جز معنی قاعده

ور آگاه است و بعد از این آگاهی ( به عبارتی اول ن808: 5، ج5869)دینانی، « چیزی دیگری نیست

 شود.حضوری می

نفسه و لنفسه آشکار بودن شی در حدات برای ذاتش نفس نیز به دو دلیل به خودش علم دارد نور فی

کند گونه ثابت میخودش آگاهی انسان ایناست و علم نفس است یعنی آگاهی هر انسانی نسبت به 

گاه بودن انسان به امور وجدانی برمیگردد و انسان زمانی ی انوار خودآگاه هستند زیرا خودآکه همه

به خودش آگاهی داشته باشد. در واقع انسان خود را تواند اموری را برای خودش ثابت کند که می

علم انسان به درد و گرسنگی که در منطق  یابد و به آن علم حضوری دارد. علم حضوری به مانندمی

ی صورت خودش را و اگر انسان به واسطه (45: 5، ج5895پناه، دانبه وجداینات معروف هستند. )یز

بشناسد تنها دارای علم حصولی است. انسان باید برای خودش خودیتی قائل باشد تا از اشیا متمایز 

کند. و در اینجا هیچ گونه شکی دارد و از نور صحبت می شود و اینجاست که انسان به خودش آگاهی

یابد. هر سان دارای اندیشه است. هرگاه انسان به خودش رجوع کند خودش را میوجود ندارد. زیرا ان

 نفسه لنفسه است عین آگاهی است.موجودی که نور فی

این منظور نفس اشیا را بهتر تواند خود را از ظلمت برهاند. و باید برای نفس با رسیدن به معرفت می

خواهد حقایق طور که در بالا اشاره شد حکیم متاله میتر شود. زیرا همانبشناسد تا به عالم نور نزدیک

اند به تکامل روحانی برسد باید مراحلی طی کند، سهروردی اشیا را دریابد پس برای آنکه فیلسوف بتو

 پنج مرحله را در نظر میگیرد که به این شرح است:

از خود پرستی ی من. در این مرحله احساس شخصیت بسیار شدید است، و کنش انسانی . مرحله5

 گیرد.سرچشمه می

ی اشیای شود و از همهی تو نیستی. در این مرحله شخص مجذوب ژرفای نفس خود می. مرحله2

 گرداند.خارجی روی می

 ی پیشین است.ی ضروری مرحلهی من نیستم. این مرحله دنباله. مرحله8

که در حکم تفویض کامل به اراده  ی تو هستی. در این مرحله نفی مطلق )من( و اثبات )تو(. مرحله4

 شود.خداست، محقق می

پذیرند و حالت ی من نیستم و تو هستی. در این مرحله هر دو حد فکر، نفی کامل می. مرحله5

 (555: 5867دهد. )لاهوری، )آگاهی کیهانی( دست می

زیرا نور یا  گیریم جسم به غیر جسم نیازمند است یعنی ظلمت به نور نیازمند است.پس نتیجه می

نیاز همان نورالانوار است. پس عارف نیازمند آن است نیاز است که نور بیوابسته است یا کامل و بی

 نیاز یعنی خداوند تبارک و تعالی رجوع کند.که به نور کامل و بی
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را که  یاانوار قاهره و نور بودن مبدع کل و انوار قاهره دیبا افتنیعلاوه بر خلع بدن و تجرد  دیعارف با

 یخود به دنبال آن برهان ریغ یاند را بارها مشاهده کرده باشد، سپس براصاحبان اصنام )اراباب انواع

مطالب  نیمگر به ا ستیو تجرد ن اهدهاز اهل مش یکس دیگویم یاقامه کند. و در ادامه سهرورد

 یشاء است که سهروردحکمت م یو برهان آن بر مبنا( 559: 2، ج5895پناه، )یزدان. دیاعتراف نما

در  یداشت. و یحکمت ذوق دیحتما با نییقیبه  دنیرس یبرا داند و معتقد استیم یرا ضرور آن

متفلسفانه است و آنها که تنها  یسلوک ،یقدس ریباور است که سلوک غ نیالمشارع و المطارحات بر ا

را  میحک حاتیالتلو یانیپا هی. و در توصندیاند، متشبه به حکمایو برهان یبحث یوهیبه دنبال ش

 (27-28: 5868)اوجبی، بر خوردار باشند.  یداند که از علم شهودیم یمنحصر در کسان

راستا بر  نیرا در هم یو یصفات یهایژگیو و داندیعارف م یلسوفیرا ف یسهرورد یشهرزور

ری این . شهرزوهریبودن و غ یکم غذا بودن، هموراه در فکر مسائل اله ،شمرد مانند روزه بودنیم

 دارد:مطلب را اینگونه بیان می

را که  یاست کس یصعوبت و دشوار تیکلام او و شناختن اسرار و رموزاتش در غا دنیبدان که فهم»

آن که حکمت  یعادات و آداب او ننموده باشد، از برا یرو یاو را مسلوک نداشته باشد و پ ی قهیطر

 رکه اصول آن را کما هو استوا یساخته است و کس یو علوم ذوق یبر اصول کشف یخود را مبتن

و آخرت  ایکه عنان نفس و تعلقات دن ینفرمود، فروع را از آن استنباط و استخراج نتواست نمود و کس

. و بالجمله، شناخت سخنان او و حل کتب و رموزات دیکام جانش حلاوت سخنان او نچش د،یرا نکش

که در هر  –خبری نیست، مگر به نادر  لما و حکما را از آناو موقوف است بر شناخت نفس و اکثر ع

 ( 90: 5892)صادقی، « عصر یکی ظاهر شود.

گوشه  رایشود ز یو سلوک نم ریخلوت رفتن باعث داشتن س یاتنها به گوشه یاز منظر سهرورد

 یانسان م یدو اشتغال تنها باعث نابود نیشود ا یو وهم م الیتنها، باعث به کار افتادن قوه خ یریگ

 به یو قطع تعلق و وابستگ بندهیاز به خلوت رفتن ترکِ محسوسات فر یشوند. اما منظور سهرورد

رها  الیانسان اگر بتواند خود را از اسارت وهم وخ ستین یدیاشاره دارد. ترد یالیو خ یامور وهم

کند. ت پیدا میعقلی و معنوی دس کند و به مشاهداتیعقل، پرواز م یگسترده  یسازد، در فراخنا

  ( 7: 5895)نوربخش، 

 انیپا یب ینور اقدس اله رایندارد ز یانیپا یمرحله یدارد ول نیآغاز یحلهاشراق مرشایان ذکر است 

در  یمرحله را به عنوان اوج در نظر آورد. که سهرورد کی دیبا بیبه هر ترت .ندارد تیاست و نها

 یهمان معرفت است و آوازها مشرق»: سدینویونه مگ نیا یسلوک متعال ریحکمه الشراق در باب س

است که انسان  نیآن نبود و شگفت آور ا )شباهت( 5را قدرت بر محاکات الیکه خ دیحاصل آ یبیعج

آوازها از جهان مثال  نیدهد.....ا یو بدانها گوش فرا م شنودیآوازها را م نگونهیدر حال تجرد خود ا
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و محکم گرداند در  رومندین هیالاه اساتید و نفس خود را در سکن نیمعلق بود و هر آن کس که تمر

و  حیاز صورتها مل گریطبقه د به یاگردد و از طبقهیصعود کند باز نم یآن هنگام اگر به جهان مثال

تر ندیتر و خوشاها روشننسبت بدان صورت یتر بود مشاهدات وتمام یرود هر اندازه صعود و بایز

با انوار مجرده  هیرسد که اشرف طبقات بود و شب یاکند تا به طبقهیم ریس بیترت نیمه گردد و به

جهان نور ظاهر شود و باز هم بالاتر رود تا به  طبقات از آنجا در نیبالاتره بود و سپس از وصول ب

 (866تا: )سهروردی، بیو در آنجا مقام  کند.  ونددیطبقات نور رود و به نورالانوار پ یدرجه نیبالاتر

 نتیجه

 دیعارف است، با و لسوفیمتاله که همانا ف لسوفیاست که ف نیدر انتها ااین مقاله  یجمع بند

 گونه است: نیا آن داشته باشد که به صورت اختصار یخاص یو گفتار یو رفتار یها اخلاق یژگیو

 بودن، بایدر مطالعه بودن، صبر داشتن و شک شهیخلوص در قصد و عمل، هم ت،یخلوص در ن

و خاضع بودن، کم خوراک بودن، توبه کردن به درگاه  ی، فروتندار بودنشب زنده ،بخشنده بودن

کلمات قرآن خود نور است که  رایزن، قرائت قرآداری کردن، ، شب زندهدنیکش اضتیخداوند، ر

 کینزد یتنها و تنها برا دیبا ،ینماز و روزه و یمحبت داشتن حت خداوند است، یانهمان کلام نور

است اما  یگریاز د ازینیب ،انتهاست یو ب میخداوند که نور عظ رایشدن به خداوند خوانده شود ز

 همباشد باز زیهم لبری اگر از نور خداوند رایاست ز ازمندیباشد باز ن یانسان سالک هرچند نوران

رف نسبت ب عاحُدلیل دیگر آنکه  محدود. ستینامحدود و او نور ستیکه خدا نور چرااست  ازمندین

 . ستین انچون بازرگان یاهملمعا یاز رو معبود خویشبه 
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